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پیشگامانه شکل    یشرح  از  کار»مارکس  از    «بیگانگی  ارزشمندی  است  کار بخش  . او 

 است.  برچیدن آن  یداری و نحوهبرای درک سرمایهبیگانگی از نظر مارکسْ مفهومی بنیادی  

در  اساسی    معیاریعنوان  همواره به  1930 یدهه  ارشان دربیگانگی از زمان انتش  ی بارهس درمارک  ی آثار اولیه

  مارکس   . اندهایی در پی داشتهو پیروان و مشاجرات و بحث  کرده  عملاجتماعی و    ی اندیشه  مختلف  یهاحوزه

از مفاهیم طرح کرد و    شده رابیگانهمفهوم کار    بارنخستین  1844 های اقتصادی فلسفینوشتهدستدر  

ستوار  اتولید مادی    اقتصادی  یحوزهآن را بر    یتا شالوده موجود فراتر رفت  بیگانگی فلسفی، مذهبی و سیاسی

اش نیز  بعدی زندگیهای  دههدر  نکرد و  رها    گاههیچ  را  بیگانگی  مفهوم  . مارکسنوآورانه بود  یعمل. این  کند

 . خویش پرداخت یبه پالایش و پرورش نظریه

بیگانگی از    اکثراً  هرچند که متفکران مبحث  استفاده  اولیهنوشتهبه  در واقع در    ،ادامه دادندمارکس    ی های 

ای به منظور فائق آمدن  نظریه  نیز   و   بیگانگی   از  تربالیدهو  تر  کاملشرحی  او  است که  متأخر مارکس  کارهای  

ارائه  بیگانگی  مفهومی از ( 1۸67) سرمایهو  ( 1۸57-1۸5۸) گروندریسهدر مارکس کند. میبر آن را ارائه 

تاریخی در تحلیلمی اجتماعی در مناسبات  کند که از نظر  او از روابط  اگرچه  سرمایههای  داری زمینه دارد. 

به   جنبهتاکنون  توجه   ی این  مارکس  است  مهم  نشده  برایچندانی  مارکس    ،  منظور    از مفهوممتأخر  درک 

که امروزه برای گذار از این    گذاردمیدر اختیار    مفهومیچنین ابزارهای  و هماهمیتی اساسی دارد    بیگانگی

 اش به آن نیاز داریم. نظام اجتماعیاستثمارگر و العاده فوقاقتصاد  

 خط سیر مفهومی 

  جا و در آن  کندمیارائه    ( 1۸07)پدیدارشناسی روح  ر کتاب  از »بیگانگی« را دمند  نظاماولین شرح  هگل  

شدن روح در قلمرو عینیت به   غیربرای را  «یافتگی شیئیت» و  «»بیگانگی  ،«یابیخارجیت»اصطلاحاتی نظیر  

و لودویگ فوئرباخ در کتاب  داشت  برجسته    نقشی  همهای چپ  هگلیمفهوم بیگانگی در میان    .گیردمیکار  

بیگانگی دینی را فرافکنی انسان از    بیگانگی دینی را پروراند که در آن،  ی نظریه  ( 1۸41)جوهر مسیحیت

فلسفی محو شد و هیچ یک  تأملات  بیگانگی از    مفهومپس از آن  خود به یک خدای خیالی توصیف کرد. اما  

. حتی مارکس هم در آثاری که در زمان  ندتوجه زیادی به آن نداشت  نوزدهمدوم قرن    یبزرگ نیمهمتفکران  از  
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شد    شحیات آبهمنتشر  از  بردندرت  بهره  به  ن  بیگانگی  علاوه  و  چشمبهمبحث  مارکسیسم  گیری  شکل  در 

 . غایب بوددوم  المللبین

. امیل  مرتبط شد  بیگانگی  مفاهیمی را پروراندند که بعدها با متفکران  در این دوره بود که برخی    ،با این حال

را برای   [animie]  «آنومیهنجاری یا  بی»اصطلاح   ( 1۸97)خودکشی  ( و  1۸93)تقسیم کار  دورکیم در  

دادن از  مجموعه  نشان  کرد  هاپدیده ای  آن  معرفی  موجب  به  تضمین  ،که  که  انسجام  ی  کنندههنجارهایی 

با  . همشودکار دچار بحران میگسترش تقسیم    یواسطه به   است  اجتماعی چنین تحولات اجتماعی مرتبط 

  پول   یفلسفه. جورج زیمل در  گرفترار  شناسان آلمانی قجامعهموضوع بررسی    دْتولی  فرایندتغییرات عظیم  

کرد. ماکس وبر    اشارهشدن روابط انسانی   شخصیغیرچنین به تسلط نهادهای اجتماعی بر افراد و هم  ( 1900)

دست    در روابط انسانی  « های عقلانی گریحساب»و    «روکراتیزه شدنوب»بر    ( 19۲۲)اقتصاد و جامعه  در  

  تمایلات   به توصیفکردند  گمان میاین نویسندگان  با این همه،  .  دانستداری  سرمایهجوهر    را  ها گذاشت و آن

سیاسی موجود    اجتماعی و  بهبود نظماغلب خواست ِ  هاآن  تأملاتراهبر  و    اندپرداخته  روابط انسانی  ناپذیرِاجتناب

 . گزین کردن آن با نظمی دیگرنه جای ،بود

نظریه به  زیادی  بیگانگی  مارکسیستی  یبازگشت  لوکاچ    تا حد  دادبه لطف جورج  در  رخ  لوکاچ  و  .  تاریخ 

به موجب آن  ای را توصیف کند که  تا پدیدهمعرفی کرد    را  «گیوار شیء مفهوم  »   ( 19۲3)  آگاهی طبقاتی

تقل  قوانین مس  یواسطهگیرد و بهمیمستقل قرار  ای  ابژه  یکارگر در برابر هستی انسانی او به مثابهفعالیت  

   .شودبر او مسلط میی بیرون

اقتصادی فلسفی شتهون دستسرانجام  زمانی که   منتشر شد،    193۲در  (  1۸44)  های  آلمانی  زبان  به 

گر شرایطی است که در آن محصولات  بیگانگی نزد مارکس بیان  انداخت. مفهوم  هموجی در سرتاسر جهان به را 

بیگانگی  نوع  گیرد. او چهار  میدر برابر کارگر قرار    «کنندهتولیدچیزی بیگانه و قدرتی مستقل از    یمثابهبه»کار  

ای تبدیل شده است که بر  بیگانهبه شیء »محصول کار، که با   .1  شمارد:بورژوازی را برمی یدر جامعهانسان 

  یِ هست»ا  ب . 3  »به او تعلق ندارد.«   یگویداند  می»علیه خود«  را    که آن   ،فعالیت تولیدیبا   .۲  «. او سلطه دارد

  و   ها آن  کار»  با   رابطه  در  وها،  انسان  ر یبا سا . 4  « .است  شده  لیتبد  او   با   گانهیب  یِهست»به    که   ، انسان«  نوعی

 « . شانکار  یابژه
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مارکسبیگانگی   با    یافتگیتعینی  دقیقاً  بانه    ،برخلاف هگل  ،برای  از پدیدهبلکه  دقیق  ای خاص و شکلی 

تولیدکننده    رویاروی اشیاء  کار مزدی و دگرگونی محصولات کار به  از اقتصاد که در آن    : نوعیبودق  اقتصاد منطب 

که   حالی در   دانستمیداری  تولید یعنی سرمایهنمای دوران خاصی از  مارکس بیگانگی را سرشتگیرد.  میقرار  

 کرد.میشناختی کار معرفی  هستیتجلی نوعی  آن را هگل

بیگانگی پرداختند اکثر نویسندگانی که به  چهن پدیدار شد، چناانحراف بنیادین از مارکس در اوایل قرن بیستم 

فلسفی    ی کاملاًاز منظر(  19۲7)  هستی و زمانهایدگر در    شمول زندگی در نظر گرفتند.جهان  یآن را جنبه

معنای  بهکه  گرفت  کار  بهبیگانگی  در پدیدارشناسی    را   «شدگیپرتاب»  یوی مقوله.  پرداخت  مفهومبه این  

شدگی را نه  پرتابهایدگر  اصالتی جهان پیرامونش است. دادن خویش در بی دست ازگرایش هستی انسان به  

مراحل  ی  خصیصهیک  »عنوان  به است  اسفناک که ممکن  و  بشرْپیشرفتهبد  آن    تر فرهنگ  از شر  را  خود 

از بعد    سازای واقعیتپارهعنوان  به  همانا  «یک حالت وجودی از بودن در جهان »عنوان  بهبلکه    «خلاص کند

 بنیادی تاریخ در نظر گرفت. 

در ادبیات و فلسفه    به موضوعی مکرر  اگزیستانسیالیسم فرانسوی  تأثیرتحتبعد از جنگ جهانی دوم  بیگانگی  

اش از جهان یکی انگاشته  تجربهجامعه و شکاف بین فردیت انسان و  انسان در    گنگ  نارضایتی  اما با  تبدیل شد

نوعی  شد همانا  اگزیستانس  .بشرِ  نشدنیحل  وضع،  فیلسوفان  خاستگاهی    قائل   یالیستاکثر  اجتماعی  به 

شک بیدیدند )میناگزیر مرتبط    انسانیدیگربودِ  و    «مندیواقعیت»هرگونه  اما آن را با    نبودندبیگانگی    یبارهدر

بر انقیاد انسان در روابط تولید  را نقدی کوشید تا . مارکسچنین دیدگاهی بود( مؤیدِ شوروی   یتجربه شکست

هایی از کار مارکس بودند که  بخشفراگرفتن  ها به دنبال  مقابل، اگزیستانسیالیستدر    طرح کند. داری  سرمایه

هر چند از منظری صرفاً فلسفی که هیچ شرح تاریخی معینی   ، استکردند برای رویکردشان کاربردی میفکر 

 در آن جایی نداشت.  

چنان که مرتبط با  هم  ،مرتبط بود  یافتگیها با عینیتاگزیستانسیالیستیگانگی برای هربرت مارکوزه مانند  ب

سیطره  شرایط خاص بود.سرمایه  یتحت  و تمدن  در  او    داری  گرفت.    ( 1955) اروس  فاصله  مارکس  از 

تصدیق    همراه با  کار   ــ سازی و نه آزاد ــ  ء الغااز طریق  فقط  استدلال او مبنی بر آن بود که رهایی انسان  

طور کلی به  به  تکنولوژیک   ی با سلطه  او در نهایت    آید.میدست  به)کنش( در روابط اجتماعی    بازی لیبیدو و  
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خاص طریق  این  به  و  پرداخت  تاریخیمخالفت  گره  بودگی  باعث  که  تولید  زدن  را  مناسبات  به  بیگانگی 

  نوان مثال طبقه کارگربه ع  ؛بدبینانه بود  نیز تغییرات اجتماعی    یدربارهمارکوزه  . نظر  شود وانهادمیداری  سرمایه

 کردند.عمل می  نظام د که در دفاع از داهایی قرار میسوژه یرا در زمره

 بیگانگی های  نظریه جذابیت

  شد. جریان اصلیوارد  شناسی آمریکای شمالی  جامعهواژگان    به دهه پس از مارکوزه    یک اصطلاح بیگانگی  

. بنابراین  ر گرفت یکی از مشکلات هستی فردی انسان در نظ  نه معضل روابط اجتماعی بلکه   آن را   شناسیجامعه

بر ظرفیت    ،باشدیر جامعه  یتغدر راستای  های جمعی  رویهمعطوف به    که آن  به جایحل  راهجو برای  وجست

متمرکز  بهافراد   موجود  نظم  با  سازگاری  نهایت   . بودمنظور  در  رویکردی  تغییر  عوامل  واکاوی  چنین 

تولید    ی وهبیگانگی در سنت مارکسیستی به تندترین انتقادها از شی  مفهوم  .اهمیت کردکماجتماعی را   -تاریخی

یاری  سرمایه نهادینه  ،رساندداری  که  حالی  قلمرو   در  در  آن  پدیدهجامعهشدن  به  را  مفهوم  این    یشناسی 

،  گفتمان بیگانگی دامن زد  شدن خاصیتبیبه    هافسیراین ت  فرد و هنجارهای اجتماعی تقلیل داد. ناسازگاری  

فاصله  گفتمانی با  پدیده که  از  فعالیت    یرابطه  یپیچیده  یگرفتن  و  از  کاریانسان  برخی  برای  اش 

  بیگانگی  ی قولهموضعیت،  در این    خلاقیت تبدیل شد.بروز  ای برای  وسیلهمثبت و    ای شناسان به پدیدهجامعه

  نیا  یشناسجامعهدر قلمرو  بیگانگی    شدن  نه ینهاد»  معنای خود را از دست داد.   که عملاً   مایه شدچندان بی

 «. داد تقلیل یاجتماع یهنجارها  بافرد   یناسازگار یدهیمفهوم را به پد

آن پلی بین    یکه اریک فروم سعی داشت به واسطهراه یافت  بیگانگی به روانکاوی    یمقولهدر همان دوره،  

  که   ،بیگانگیاو از  برداشت    ، و بود  سوبژکتیویته  برفروم    کیدأ ت  با این حال،  کاوی ایجاد کند.مارکسیسم و روان

عنوان یک بیگانه تجربه  در آن خود را به  فرد  اختصار »شکلی از تجربه کهبه  ( 1955)   سالم  یجامعهدر کتاب  

  . شرح فروم از مفهوم مارکس منحصراً داشتتمرکز بسیار محدودی بر فرد  تعریف شده است، همچنان    کند«می

  نادیده   را   مارکس  یشده در اندیشهبیگانهنقش کار    و  استوار بود یو فلسف  یاقتصاد  یهانوشتهدستبر  

کار و در رابطه با    فرایند)بیگانگی کارگر در    بیگانگی عینیبرای    موفر توجهی مانع شد که  بیاین    .گرفتمی

 . اهمیتی درخور قائل شود محصول کار(
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روز شدندبیگانگی    نظریات  1960  یدر دهه نظر    باب  به  این مفهوممیو  ات  یمقتضگر  بیان  کمالبه  رسید 

بیگانگی را با نقدی از تولید غیرمادی    ی نظریه  ( 1967)  نمایش   ی جامعهگی دوبور در    . ی خود استزمانه

ها به یک وظیفه  تودهبرای    اندازههمان  به  شده  بیگانهمصرف    ، زمان با انقلاب صنعتی دومهم»مرتبط کرد:  

(  1970)ها و ساختارها  اسطورهمصرفی:    یجامعهدر  ژان بودریار    «.شدهکه تولید بیگانه  تبدیل شده است

.  ی مدرن برشمردی اصلی جامعهمؤلفهو مصرف را    فاصله گرفت  بر مرکزیت تولید  ی مارکسیستیاز توجه ویژه

 . انجامیدرادیکال«  بیگانگی  در »عصر مصرف« و »  جمعیهای جعلی و  نیاز  به خلق  هاسنجینظررشد تبلیغات و  

همه،   این  اصطلاح با  این  کاربرد    ، رواج  همراه  مفهومی    ،اشرویهبیبه  کرد  شدیدیابهام  بیگانگی    .ایجاد 

اطلاق  های انسان  ناخشنودیهرچیزی در طیف  که تقریباً به    چنان متحول شده بود چند سال  فقط    ی فاصلهبه

 .تغییر دادتوان آن را که هرگز نمی انجامیداین باور  به تاتلقی شد قدر فراگیر آن و شدمی

حاکم شده  عصر بیگانگی    خلاصه  شد،میمنتشر    ای که در این زمینه در سرتاسر جهانمقالهبا صدها کتاب و  

با   .بود دانشگاهیرشته  از  مختلف سیاسی و  هایپیشینهنویسندگان  را  علل  های مختلف  کالایی شدن،    آن 

خودباختگی گرایی،  مصرف،  روی یا کانفورمیسممیل به دنباله  ،   ه شدنرکراتیزاو هنجاری، ببیفراتخصصی شدن،  

بحبوحه نوفناوری  یدر  بیهای  شخصی،  انزوای  حاشیه احساسی،  آلودگی یا  اجتماعی    سازیای،  و  اقلیتی 

یافت، در این    تریبیش  وجوه متناقضحتی  آمریکای شمالی  فضای    دراین بحث    .تشخیص دادندزیست  محیط

دست بیگانگی  مفهوم  تمامفضا  تحریفی  و  خوش  شد  استفادهسرانجام  عیار  همان    یمورد  طبقات  مدافعان 

   .شدبه کار گرفته میآنان  خود علیه هاپیشتر تا مدت که  قرار گرفت   ایاجتماعی

 بیگانگی از نظر مارکس 

هنوز  در آلمان    1939  تااین کتاب  هرچند که    دهد،میبهترین شرح مارکس از بیگانگی را ارائه    گروندریسه

  های اروپایی و آسیایی از جمله انگلیسی درزبانبه  1960 ی دهه در اواخر  آن منتشر نشده بود. زمانی که متن

دوران    هاینوشته  در  مارکس از بیگانگیپردازی  مفهومبه    معطوف  گرانوهشتوجه پژ  عمدهانتشار یافت،    1973

سفی  فل  -های اقتصادینوشتهدستیادآور    بیگانگیی  درباره  گروندریسهروایت    اش بود.کاریبلوغ  

اجتماعی  تر  واکاوی موشکافانههای اقتصادی و  تر از مقولهجامعبا درکی نسبتاً    با این تفاوت که  ،بود  1844

 داری:  سرمایهاستدلال کرد که در   و از این اصطلاح بهره برد چندین بار گروندریسه. او در  غنی شده بود
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  است  شدهبا دیگران ــ  او    متقابل   پیوند  ــ  برای هر فرد   زندگی   شرط که    محصولات   ها و تیفعال  عام   ی مبادله»

  به  افراد  یاجتماع  پیوند  ای،در ارزش مبادله  .کندجلوه می  چون یک چیز،هم  ،نیخودآئ  و  گانهیب  هانظر آنبه

 « .است شده بدل ای ابژهبه ثروت  ی شخص ت یظرف ؛شودبدل می زهایچ نیب یجتماعا  رفتار

اختصاص   بیگانگیشرحی    نقش مهمی به  که در آنتنها اثر ناقص دوران بلوغ مارکس نبود    گروندریسه

جلد اول،  مدر    سرمایه  ینشدههای منتشرنوشتهدست  ، درسهگروندری تألیف  پنج سال پس از    .یافته است

دیگر  به یکپیش  ازبیشبیگانگی    از اقتصادی و سیاسی  های  واکاوی  ،1۸64-1۸63در    ،پاره اول، فصل ششم

،  هابر انسانی اشیاء  سلطهدار بر کارگر  ی سرمایهسلطه» نویسد:  ها میدر این یادداشت. مارکس  پیوند خوردند

سببِ  داری به  ی سرمایهجامعهدر  «  ی آن است. کنندهتولیدمحصول بر  ی  سلطهکار مرده بر کار زنده،  ی  سلطه

انگاری چیزها  شخص»  اغراق شاهد، بی«یه مادی سرما  هایخصوصیتکار به  اجتماعی    بارآوری  مبدل شدن»

شرایط مادی کار تابع  »آورد که براساس آن  ای دروغین را پدید میهستیم، که جلوه  « اشخاصچیزانگاری  و  

 « . بلکه برعکس  نیست کارگر 

در بخش معروفی از    ــ  است   تر تفصیلیاش  اولیهکه نسبت به کارهای فلسفی    ـ ـ  یمشابه  یمارکس شرح

  ی دارهیسرما  ی جامعهدر  بین مردم    «. از نظر مارکس روابطکالا و راز آن  یاارائه کرد: »سرشت بتواره  سرمایه

روابط مادی بین اشخاص و    صورت شود بلکه بهنمیمستقیم بین اشخاص پدیدار    روابط اجتماعی»صورت  به

پدیدار   اشیاء  بین  اجتماعی  پدیده   این   « د.شومیروابط  است کههمان  را »بت  ای  آن  نامید »که او    وارگی« 

وجه لاینفک    رو از همین  و  شودی آن میضمیمه  شوندکالا تولید میکه محصولات کار به شکل  این  محضبه

  بر این باور بود که   او نشد. مارکس  یآثار اولیه  مفهوم بیگانگی  بتوارگی کالاها جایگزین   «است.   کالاها  تولید

لوکاچ    نظریه که   این   .شودتبدیل می  به کیفیت و روابط بین اشیاءیی  بورژوا  ی در جامعه  انسانی  و روابط   کیفیت

که مفهوم بتوارگی همان  حال آن  توضیح داده است،روابط انسانی  را از منظر  نامد این پدیده  می  وارگیشیآن را  

کالاها   با  رابطه  در  را  میپدیده  که  .  کندتبیین  داشت  عقیده  انسان  تیفیک» مارکس  روابط  جامعه  ی و    ی در 

 « شود.می لیتبد اءیاش نیو روابط ب  تیفیبه ک ییبورژوا

بال مارکس  آثار  نهایی  از  بیگانگی  ی درباره  یدهانتشار  گسست  برای  را  و  جامعه  راه  اصلی  جریان  شناسی 

این منظور تدوین شده بود که    به   تشریح مارکس از بیگانگی  این پدیده هموار کرد. شناختی  روانپردازی  مفهوم
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یر شرایط زندگی و  یاجتماعی، احزاب و تغهای  جنبش سیاسی    گری کنشــ برای    در عمل بر آن غلبه شود 

انتشار آن  ی کاری طبقه انتشارچه  کارگر.  در    1844  فلسفی  -های اقتصادینوشتهستد  ــ پس از 

مبنای    فقطنه  ،بیگانگی در نظر گرفته شود  ی آثار مارکس درباره  «نسل دوم »عنوان بسا بهچهــ    1930 یدهه

ی  برنامه  همه نوعی  از ترمهمبلکه  ی بیگانگی در اختیار گذاشت  های تازه دربارهبرای پژوهش  ینظری منسجم

در دنیای آن زمان    ای کهالعادهفوقاجتماعی  -سیاسیهای  جنبش  دارانه را در دسترسسرمایهضدایدئولوژیک  

ها فراتر  دانشگاههای سخنرانی  سالنفلاسفه و    هایبا ی کتاز محدوده  . بیگانگیقرار داد ناگهان اوج گرفتند

  از  بورژوایی تبدیل شد.  یکلیت جامعهبه نقدی بر و  راه یافت  کارگری مبارزات و فضاهای   هابه خیابان  و  رفت 

  شده استنظام اقتصاد جهانی استثمارگرتر از همیشه    ه،متحمل شکستی تاریخی شد  جهان کار  19۸0 یدهه

  مارکس جوابی برای بسیاری از مشکلات معاصر ندارد   عمیق به سر می برد. قطعاً  یدر بحران  چنانهمو چپ  

ت  بازار آزاد و رقاب   یتحت سلطه  ای که جامعهدر  این روزها،    .کندهای اساسی را دقیقاً مشخص میاما پرسش

نقد کشیدن   به  نیز  وبرای فهم    یناپذیرانتقادی اجتناب  ابزارشرح مارکس از بیگانگی همچنان  ،  است  فردی

 .دهددست میبهداری سرمایه
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